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مي دانست لوطي     .  سينه اش را جلو داد و احساس افتخار كرد           ،   كه انجام داده بود    يپيمان با به يادآوردن كار قشنگ     
البته فرهاد هم با حركت        .   كه از قديم بين جوانها باب بوده پايبند است             يهنوز به سنتهاي   كه  گري كرده و نشان داده        

 .  با معرفت استيسخ به درخواست او انجام داد ثابت كرد كه ختم بچه ها كه در پايا مردانه
 كه از قديم در     ي بود تا به روياي    ي صبرانه منتظر فرصت   يپيمان ب   ،   شيرين و فرهاد شكرآب شده بود      ة كه رابط  ياز روز 
 ز او در اين مورد اقدام كرده بود        از آنجا كه فرهاد زودتر ا      يول  ،  او به شيرين علاقمند بود      .   عمل بپوشاند  ةجام  ،  ذهن داشت 

 . باشدي بعدي نداشت جز اين كه منتظر بماند و چشم به راه موقعيتهايچاره ا ،
 اختلاف سني داشت ولي از آنجا كه پسر          يپيمان از فرهاد سه چهار سال كوچكتر بود و با شيرين هم يكسال و اند                

با اين  .ي نمي ديد كه با دختري بزرگتر از خودش دوست شود           بود و هميشه بيشتر از سنش نشان مي داد،مانع         يدرشت هيكل 
 خودش را بچه حساب نمي كرد، از همان ابتدا با بزرگترها معاشرت كرده و كوشيده بود                   كه تنها دوازده سال داشت مطلقاً     

د از آيدين و     كردن ي اوقات فكرم  ي گاه ي سن او را به درستي نمي دانستند و حت          دخترهاي محل اكثراً  .مثل آنها رفتار كند   
 .  وسواس داشت كه اين گونه نشان بدهديخود پيمان هم خيل.فرهاد بزرگتر است

،   دختر و پسري كه باهم دوست مي شدند         .  تعدد رفيق مد نبود     ،  يعني در سالهاي آغازين دهه هفتاد       ،  در آن دوران  
 به خودش اجازه    يرتباط احترام مي گذاشتند و كس     ديگران هم به اين ا      .  ماندندي تا روزي كه باهم بودند بايد به هم وفادار م         

 .  شدندي افتادند و به شدت منفور ميمتخلفين از چشم همه م . دخالت كردن نمي داد
بايد ابتدا از     ،   را داشت كه در قديم مورد توجه يكي از دوستانش بوده             يرسم بود اگر پسري قصد دوستي با دختر        

، به ديدار فرهاد رفت تا براي           پيمان با پايبندي به اين اصل        .   طلبيد يت م آن دوست اجازه مي گرفت يا بقولي  رخص           
 ،  البته با توجه به درگيري شديدي كه اخيرا ميان شيرين و فرهاد شكل گرفته بود                .دوست شدن با شيرين از او اجازه بگيرد        

بهتر ديد پيش از       ،  لاقمند است ولي چون شايع بود كه فرهاد همچنان به دخترك ع               .   نيازي به اين كار نبود       احتمالاً
 .هركاري،با خود او مشورت كند

 نشان  يممكن بود فرهاد سرسخت     . را براي اين منظور پيدا كرد       ي مناسب يمدتي وقت صرف كرد تا بالاخره سناريو       
ميدوار بود با   ا. لازم را پيدا مي كرد      ي آمادگ يبنابراين او مي بايست از لحاظ ذهن         ،  بدهد و يا بخواهد سوالاتي از او بپرسد        

، هرچند در پاره اي        بود و مي شد با او بحث كرد        ي منطق ياو پسر   .   منطقي بتواند رضايت فرهاد را كسب كند       ياستدلالها
 . بودي كار دشواراز موارد قانع كردن او واقعاً

 دوست  تصميم گرفت به ملاقات     ،  پيمان پس از اين كه خوب فكر كرد و كليه جوانب را مورد بررسي قرار داد                   
 . صميميش فرهاد برود

 رمان و نوشته هايش پيدا مي كردند يا نزد دوست جان جانيش              يصبح بود و در چنين مواقعي فرهاد را يا بايد وسط كتابها            
 . آيدين

رفقاي صميمي فرهاد مي دانستند كه او با چه عشقي رمان مي خواند و هيچ دوست ندارد وسط مطالعه كسي                             
كرد و همراه آنها فراز و نشيبهاي داستان          ب موارد با شخصيتهاي داستان ارتباط عاطفي برقرار مي         او در اغل    .  مزاحمش شود 

 كه از بابت ازدواج آن شرلي و          ياشكهايي كه او به مناسبت مرگ مادر پرين ريخت و يا خوشحال                .  را تجربه مي كرد    



گاهي اوقات اثر اين شادي و يا غم تا مدتي            .گيلبرت بلايت احساس كرد،شايد كمتر از خود قهرمانان اصلي داستان نبود            
 . باقي مي ماند و اخلاقش را تحت الشعاع قرار مي داد

 از بخشهاي مورد علاقه اش يادداشت بر مي داشت و            او معمولاً   ،  با اتمام هركتابي ارتباط فرهاد با آن قطع نمي شد          
 ي كه بر او تاثير مي گذاشتند دوست م         يبا كتابهاي .ي برد گاه به گاه به آنها مراجعه مي كرد و از دوباره خواندنشان لذت م               

 :  انساني بودي از خصايل نيكوي در ذهن او نماد يكيهر قهرمان .  مي كرديشد و با شخصيتهايشان زندگ
 ،  باوفا و معصوم همچون بتي مارچ       ،  صادق و پاك همچون پرين      ،  آن شرلي و يا سارا استنلي       ،ي  عاشق و شيفته همچون اميل    

 . اينان همه دوستان خيالي او بودند و فرهاد به آنها دل باخته بود . انرژي و شاد همچون جودي آبوتپر
 

*** 
به نسبت  اتاق فرهاد   .    پيرامونش را از نظر گذراند      ،  دب نشسته بود  ؤپيمان همچنان كه پاهايش را روي هم انداخته و م         

ده بود،ديگر روي ديوار خبري از رتيل پلاستيكي و پوسترهاي           آخرين باري كه پيمان آن را ديده بود تغييرات زيادي كر            
 رسيد كار دست    ي مقوايي كه به نظر م      يدايناسور  ،   و حيوانات  منظرة طبيعت  پوستر از    متعدد ببر و پلنگ نبود و تنها يك        

تاق خودش كه   پيمان با به ياد آوردن ديوارهاي ا        . كل تزئينات اتاق او را تشكيل مي دادند           يباشد و يك  تقويم ديوار       
 مشهور و ماشينهاي آخرين مدل بود        يپوسترهاي فوتباليستها و خواننده ها       ،  جكي چان   ،  پوشيده از عكسهاي بروس لي     

به وفور در آنجا يافت مي شد كاغذ و          اينك  آنچه    .   متقاعد شد كه ديوارهاي اتاق فرهاد بيش از حد لخت هستند             كاملاً
 ميز  يرو   تخت، يرو  ،  كنار تخت قرار داشت و مملو از كتاب بود            در  ه   كوچكي ك   ةعلاوه بر كتابخان     .كتاب بود 

رسيد صاحب اتاق     البته به نظر مي    . هم تلنبار شده بودند      ي پشت در هم كاغذها و كتابها رو          يمطالعه،زير صندلي و حت    
 .  نتيجه كارش در مجموع چندان رضايت بخش نبوديكوشيده تا حد امكان آنها را مرتب بچيند ول

 مامانت بهت ايراد نمي گيره فرهاد؟ .قت خيلي بهم ريخته استاتا ـ
هيچ دوست نداشت بعد از اين همه صبر كردن و              پيمان ترجيح داد ريسك نكند و يك راست سر موضوع اصلي نرود،             

چون هنوز معلوم نبود دوست كتابخوانش امروز تحت تاثير كدام شخصيت قرار            .دندان روي جگر گذاشتن شكست بخورد     
 .  و اخلاقش چگونه است،صورتش كه چيزي نشان نمي داددارد

 :فرهاد با دلسوزي نگاهي به كتابهايش انداخت و گفت
 . ولي خب من داشتم از كتابهام صورت برداري مي كردم مادرم از بي نظمي متنفره ،  چرا،اتفاقاً ـ

 : پيمان سعي كرد خودش را متعجب نشان بدهد
 ا مال خودته؟ يعني تمام اين كتابه!  ...اَ ـ

 :فرهاد لبخندي زد و گفت
ولي در كل دوست دارم خيال      .يه تعدادشون هم امانته     ،  بعضيهاش مال خودمه،بعضيهاش از مادرم بهم رسيده      . معلومه كه نه   ـ

  ! كنم كه همه شون مال خودمه
  اونوقت تو تمام اين كتابها رو خوندي؟ ـ

 :  پيمان برمي داشت تا روي ميز بگذارد آهسته جواب داد كتاب را از جلوي پاييفرهاد درحالي كه دسته ا
 . كم و بيش ـ

پيمان آدم خلاقي نبود و به همين زودي براي كش دادن مطلب با مشكل                  .سكوت آزار دهنده اي حكم فرما شد        
اشد تا  از طرفي امروز هم از آن روزهايي بود كه فرهاد دوست داشت كمتر حرف بزند و بيشتر شنونده ب                      .روبرو شده بود  

 . گوينده



 گشت،فرهاد در سكوت به آشپزخانه رفت       ي م يهمچنان كه پيمان با انگشتانش بازي مي كرد و دنبال مطلب تازه ا             
بنده خدا بعد از آن همه فكر كردن و         .خوردن چاي هم كمكي به باز شدن زبان پيمان نكرد           .  و با يك سيني چاي برگشت     

او ديالوگهايش را بر اساس پرسشهاي احتمالي       .البته تقصيري هم نداشت   !  بودنقشه كشيدن حالا با كسر مطلب مواجه شده          
رده بود و حالا كه دوست عزيزش اشتياقي به حرف زدن نشان نمي             كفرهاد تنظيم  كرده و خودش را براي بحثي داغ آماده            

 كرد و منتظر بود و پيمان هم          يميزبان با حالتي پرسشگر تماشايش م        .   نمي دانست از چه حربه اي استفاده كند          داد واقعاً 
 . كلافه روي تخت نشسته و در جواب نگاههاي او روي ليوانش ضرب گرفته بود

نور خورشيد همچون كودكي شاد        ،  فرهاد از پشت ميز بلند شد،به سمت پنجره رفت و پرده ها را كنار كشيد                    
عجب روز قشنگي   .    لت محيط از بين رفت    رخوت و كسا    .  بلافاصله درون اتاقش دويد و آنجا را غرق در روشنايي كرد            

 كوهها و   ةمنظر  ،   روبرو ةاز فراز شيروانيهاي قهوه اي رنگ خان      .    از آن روزهايي كه جان مي داد براي گشت و گذار           !    بود
در ميان    ،  در آن دور دستها   .  تپه ها ديده مي شد كه همچون فرشي پرنقش و نگار از جنوب تا به شمال گسترانده شده بود                    

ضيافتي   .طبيعت با تمام زيبايي هايش در تدارك جشني ديگر بود           .   پا بود  رهم اكنون چه شوري ب      ،   هاي سرسبز شمالي   تپه
جاي او آنجا چه     !  درختان سبزقبا و پرندگان خوش الحان        تپه نقره فام،    ،  با شركت خورشيد درخشان،آسمان لاجوردي     

 ... اگر فقط يك هم پا داشت . خالي بود
ولي   ،   اتاقش كشيده شده بود      يپرده تور .از خانه روبرو صداي ارگ ستايش مي آمد            .  دي كشيد فرهاد آه بلن   

 .بيند  دارد او را ميپسرنوجوان مطمئن بود دخترك پشت همان پنجره نشسته و احتمالاً
  : سكوت اتاق به يكباره در هم شكست

 ؟   براي گفتن چيزي پيشم اومدي درستهتو ظاهراً ـ
  : ي از دوشش برداشته باشند نفسش را بيرون داد و بلافاصله گفتپيمان انگار بار

  . راستش من براي گفتن مطلب مهمي اينجا اومدم!  همين طوره ، آره ـ
  : فرهاد همانجا كنار پنجره نشست و گفت

 . بگو،من گوشم با توست.بسيار خب ـ
انتظار   .  بود را گفت   بار با خودش تمرين كرده     پيمان من و مني كرد و بالاخره ديالوگي كه تا به آن لحظه هزاران                  

 خشمگينانه اش آماده كرده      جواب هاي خوبي براي پرسشهاي احتمالاً        .  داشت پس از مدتي فرهاد هم وارد بحث شود          
با   ،  تنها زماني كه اسم شيرين      .او فقط گوش مي داد و نگاهش به بيرون از اتاق خيره مانده بود                 ولي بر خلاف تصور،   .بود
 ي طبيع  كم رنگ بر چهره اش نقش بست كه براي پيمان كاملاً             ينگاهي انداخت و اخم      ، ياط در حضورش برده شد     احت
 :به جز اين او هيچ واكنشي از خود نشان نداد و در انتها خيلي كوتاه گفت.بود

 .  از نظر من مانعي ندارهـ
، موافقت فرهاد     ي،بدون كوچكترين بحث و جدلي    هيچ انتظار نداشت به اين آسان     . گرد شد  چشمان پيمان از تعجب كاملاً    

پسرك با خود فكر كرد شايد هم من امروز روي دور              . با مرام و با معرفت      او يا خيلي احمق بود يا واقعاً         .  را كسب كند  
 ! شانس هستم؟ در هر حال چنان خوشحال بود كه بي درنگ دست دور گردن فرهاد انداخت و او را بوسيد

  .هيچ فكرشو نمي كردم ! امعرفتيفرهاد تو خيلي ب ـ
 : سخاوتمندانه گفت شكست، پيمان كه حالا سر از پا نمي شناخت و با دمش گردو مي.فرهاد سر تكان داد و چيزي نگفت

بهت قول مي دم    .تو هميشه نشون دادي كه حاضري براي دوستانت هرگذشتي بكني          .مثل تو كم پيدا مي شه فرهاد      ـ  
 كنم  يقول مي دم باهاش صحبت كنم و كار         ،  بذار با شيرين دوست بشم      ،  صبركن  .   كنم كه يك روز محبتت رو جبران     

 . دم فرهاد اينو بهت قول مي ، كه نظرش در مورد تو عوض بشه



 : فرهاد نگاه ممتدي به دوست ساده دلش انداخت و گفت
اينو بدون كه   .ي با شيرين دوست بشي    تو بهتره به اين فكر باشي كه چطور مي خوا         . تو مجبور نيستي بهم همچين قولي بدي       ـ

  . مورد آسوني رو انتخاب نكردي
  : لاف زدنش گل كرد ، پيمان كه طعم خوش اولين پيروزي سر مستش كرده بود

كاري مي كنم بياد بابت تمام كاراش ازت          ،  حالا كه اين جور شد ها       !  چنان رامش بكنم آقا فرهاد    .اونو بذار به عهده من    ـ  
  ! عذرخواهي كنه

 :  ابروان فرهاد شگفت زده بالا پريد و آهسته گفت
 ... اميدوارم! اميدوارم ـ

از پنجره تماشا مي      -رفت كه از خوشحالي قدمهايش را دوتا يكي مي        -همچنان كه فرهاد صحنه دور شدن پيمان را        
 فرهاد  قاعدتاً.وردبا لبخندي تلخ به اين موضوع مي انديشيد كه موجب شده سير حوادث به نحو ديگري رقم بخ                         كرد،

ولي   ؟  ؟ دوستانش اگر مي شنيدند چه مي گفتند         عاشق اين قدر بي غيرت      .  اصلي هرگز چنين اجازه اي را به كسي نمي داد         
تحت هيچ  .او دوست داشت خودش باشد      .   به تمام اعتقادات فرهاد قبلي پايبند باشد        خب فرهاد هرگز تعهد نداده بود عيناً       

او از همان لحظه خودش را براي هر          حال اگر اين گناه بود،      .  ديگري به وي تحميل شود    شرايطي نمي خواست شخصيت     
او .مردم هر چه دوست داشتند بگويند،واقعيت اين بود كه او ديگر نمي توانست نقش بازي كند                   .عقوبتي آماده كرده بود     

 متنفر بود و هرگز نمي توانست تظاهر به           فرهادي كه از به بازي گرفتن احساسات ديگران        !    اما فرهادي ديگر    ،  فرهاد بود 
 معمولي و فاقد هرگونه امتياز       شيرين از نظرش دختري كاملاً     . هيچ علاقه اي به او ندارد       دوست داشتن كسي بكند كه قلباً      

با اين حال به عنوان يك انسان،برايش احترام قائل بود و از اين كه ناخواسته موجب رنجشش شده بود احساس                       .  خاص بود 
روحي حساس و تاثير پذير داشت و          .  يماني مي كرد و آرزو داشت روزي بتواند از صميم قلب از او عذرخواهي كند                پش

 . تحت هيچ شرايطي راضي نمي شد كسي را برنجاند
پسرنوجوان روي تختش   .آمد صداي ارگ ستايش همچنان مي    .فرهاد با آهي ديگر به اين افكار آزار دهنده پايان داد           

  : چشمانش را بست و همچنان كه به اجراي دلنشين ستايش گوش مي داد با خود زمزمه كرد ، دراز كشيد
حالا من موندم و      .  شيرين رو هم كه خودم مرخص كردم      .همون جور كه آرزو از پيشم رفت         تو هم رفتي ستايش،    ـ

 !  يه دنياي خالي از عشق
 .  را برهم زددرست در همين لحظه تصوير پانتي جلوي چشمانش آمد و آرامش او

 
*** 

يك دفتر صد برگ زير دستش بود كه تنها چند برگ           .كوهي از كاغذهاي مچاله شده اطراف پيمان را پر كرده بود           
پسرك همچنان كه وسط اتاقش روي زمين نشسته بود، آرنجهايش را روي ميز كوچكي كه                   .از عمر آن باقي مانده بود      

چند روز از زماني كه پيمان       .اين پيشنهاد آيدين بود   !  وشتن نامه براي شيرين   ن.مقابلش قرار داشت نهاده بود و فكر مي كرد         
با وسواس شديدي كه در انجام كارهايش       .موافقت فرهاد را كسب كرده بود مي گذشت و او هنوز هيچ كاري نكرده بود               

در اين گونه موارد      .   يك نفر بايد راهنمائيش كند     حتماًكه  حس مي كرد      .  داشت هرگز نمي توانست تصميم قاطعي بگيرد      
ولي پيمان روي آن را نداشت كه يك          .  او فوق العاده قابل اعتماد و راز نگهدار بود          .  فرهاد مي توانست بهترين مشاور باشد     

با او زياد   .بنابراين سراغ آيدين رفت     .حس مي كرد اين عمل نوعي پررويي تلقي خواهد شد            .  بار ديگر به او مراجعه كند      
لي مي دانست او با وجود شانزده سال سن از عقل و درايت كافي برخوردار است و در كمك كردن به                         و  ،  صميمي نبود 

 . در ضمن دهانش چفت و بست دارد ، ديگران از چيزي مضايقه نمي كند



 راه حلهاي متعددي به ذهنش رسيد ولي از آنجا  كه پيمان با                  آيدين به دقت به حرفهاي پيمان گوش داد و فوراً            
در مورد برخوردهاي غيرقابل پيش بيني شيرين برايش تعريف كرد و گفت كه به هيچ وجه دوست ندارد مانند                        نگراني  

هر كس ديگري هم جاي آيدين بود ريسك نمي كرد و همان پيشنهاد نامه نوشتن را                    ،  فرهاد مجله بر سرش كوبيده شود     
ود بنابراين آيدين ترجيح مي داد روشهاي كم           شيرين هم يك مورد خاص ب        پيمان تجربه كافي نداشت و ضمناً      .مي داد 

در هرحال خود آيدين هم براي دوست شدن با ستايش از همين ترفند استفاده                  .  خطر و امتحان شده را به او پيشنهاد كند         
 . كرده و نتيجه گرفته بود

مطمئن باش    ،  رح بدي من پيشنهاد مي كنم يه نامه كوتاه بنويسي و سعي كني موضوع رو بطور كامل و واضح براش ش                      ـ  
 .  اگر اين كار رو درست انجام بدي جواب مورد نظرت رو دريافت مي كني

 : پيمان كه هيجان زده به نظر مي رسيد و صورتش گل انداخته بود شتاب زده از آيدين پرسيده بود
 فكر مي كني اين جوري باهام دوست بشه؟  ـ

  : نه او نهاده و گفته بودوآيدين پس از مكثي كوتاه دستش را دوستانه بر شا
مي دونم خيلي دوست داري جواب مثبت بشنوي،ولي اگر بخواي منطقي به               ،   شكست و پيروزي دو روي يك سكه اند        ـ

 جواب منفي هم    ه نگاه كني،درستش اينه كه از لحاظ روحي و رواني طوري روي خودت كار كني كه اگر احياناً                      ألمس
ولي در هر صورت      خصه معتقدم اگر در كارت حسن نيت داشته باشي به موفقيت برسي،           البته من به ش     شنيدي به هم نريزي،   

بعضي وقتها سليقه ها باهم جور در نمي           ،  مي دوني   !بخصوص در اين گونه مسائل      ،  هيچ چيز از قبل قابل پيش بيني نيست        
 ؟ متوجه هستي كه چي مي گم ، نظرهر كسي در جاي خودش قابل احترامه ، شه به زور نظر كسي رو عوض كرد نمي ، آد

هرچند براي اين كه جوابي داده باشد سرش را همين جوري براي آيدين تكان داده بود                 . متوجه نبود  نخير پيمان اصلاً  
كند و به همين خاطر با او شفاف صحبت           حس مي كرد آيدين به نوعي او را بچه فرض مي            .ولي ته قلب با او موافق نبود       

دب و ملاحظه گري بود و عادت نداشت به صراحت در مورد ديگران اظهار نظر                ؤن پسر بسيار م   در هرحال آيدي    .نمي كند 
اين درست كه تنها       ؟  مگر او چه چيزي از ديگران كمتر داشت         .كند ولي اين دليل نمي شد كه او را دست كم بگيرد               

 خيلي از هم سن و سالان و دور          يعني بلندتر از    ،  دوازده سالش بود ولي قدش از يك متر و شصت و پنج تجاوز مي كرد                
چشم و ابرويش مشكي و پوستش گندم گون بود، موهاي سياه رنگش را هم                 .تازه خيلي هم خوش تيپ بود      !    بريهايش

با اين شرايط چه      .   هر دختري او را مي ديد فكر مي كرد دست كم پانزده سال دارد                قطعاً!    يعني مد روز    ،  آلماني زده بود  
 ؟  نخواهد با او دوست شوددليلي داشت كه شيرين

پيمان معتقد بود كه او نه تنها زيباست كه هيچ             ،   زيبا نيست  برخلاف نظر سايرين كه مي گفتند او اصلاً        !    آه شيرين 
صورت به آن گردي و چشمان سياه به آن درشتي               ،  كدام دختر در محله    !    دختري هم در شهرك به پايش نمي رسد         

گيسوان مجعد براق مشكي و هيكل متناسب او را چه كسي داشت؟ ناز و ادا و اخم و                       سرخ برجسته و يا       ي؟ لبها   داشت
 .   هيچ دختري در شهرك نمي توانست با او رقابت كند           قطعاً  تخم كدام دختري در محل باندازه او دلنشين و خريدني بود؟           

 باب  يك مورد ساير مشخصات او كاملاً      البته پيمان هم مانند بقيه ابروان كلفت شيرين را نمي پسنديد ولي به استثناي آن                   
فقط اي كاش شيرين    !    آمد ميلش بودند به خصوص قوس لب فوقانيش كه به نظر پيمان از شاهكارهاي زيبايي به شمار مي                 

اگر او مانند آرزو آرام و         .  اي كاش اين قدر زود عصباني نمي شد و رفتاري ملايم داشت               .د نبود اين قدر يك دنده و قُ      
 ! قدر خوب مي شدصبور بود چ

پيمان يك دستش را زير چانه گذاشت و همچنان كه با دست ديگر با خودكاري كه بالاي لبش گذاشته بود بازي                        
اين يكي از سخنان فرهاد     !    پس بايد تا آخر پاي انتخابم بايستم         خودم او را انتخاب كرده ام،       !  نه  :  مي كرد با خود انديشيد    

به خصوص اگر آن انتخاب بر مبناي احساسات پاك قلبي و               ،   بايد پاي انتخابهايش بايستد    او اعتقاد داشت كه انسان      .  بود



، ولي مطمئن بود با هر        البته خودش هم نمي دانست چرا     .پيمان شكي نداشت كه شيرين را دوست دارد       .محبتي صادقانه باشد  
 كوچك تر از آن بود كه بداند نام آن چيست         احساسي كه     .  سينه اش از احساسي گرم و مطبوع لبريز مي شود           ،  بار ديدن او  

. 
پيمان خسته ومستاصل آه    . دوستان ناكامش پيوست   ةآخرين برگ دفترچه هم نيمه كاره پاره و مچاله شد و به جرگ              

 ولي آقا همچنان موفق به نوشتن يك سطر نامه براي محبوبش نشده بود              ،  يك دفتركامل صدبرگ فنا شده بود     .بلندي كشيد 
حالا اين به     .  پيمان تازه مي فهميد چرا تا به حال از درس انشاء بيشتر از نمره دوازده نگرفته است                  !    ي بزرگي چه آبروريز   .

او موظف بود پيش از اين كه ايشان از راه برسد           !     پوست از سرش مي كند     مادرش اگر اين وضعيت را مي ديد قطعاً         ،  كنار
خانم اميني نسبت به پاكيزگي منزل وسواس عجيبي            .  چه مي خوابيد   اتاقش را تميز كند وگرنه امشب بايد در كو            حتماً

در بين خانمها مشهور بود كه خانه و زندگي او از تميزي            .داشت و هيچ گونه كثيفي و يا به هم ريختگي را تحمل نمي كرد              
، صرفه    ه پا مي كرد   جنجال ب   ،   به آن حساس بود و در صورت ناديده گرفته شدنش          نكته ديگري كه او شديداً    .    برق مي زند  

او از بچگي به فرزندانش آموخته بود كه مراقب وسايل خود باشند و از هرگونه اسراف                     .  جويي و پرهيز از اسراف بود      
 . كاري بپرهيزند

بعد از دو ساعت زور       .احساس خفگي مي كرد     .  مغزش داشت سوت مي كشيد      !پيمان از حرصش پا به زمين كوبيد      
 ،  او اكنون گرفتاري مهمي داشت       !  خيلي نامردي بود     اتاق تميز كردن داشت؟     ة حوصل زدن و موفق نشدن ديگر كي       

 مثلاً  !  ، وسايل اتاق بايد كمي شعور به خرج مي دادند و به هم نمي ريختند                    ديگران بايد شرايطش را درك مي كردند       
 كنند و خودشان مثل بچه آدم         به جاي اين كه در اين شرايط بحراني با او همكاري             !  همين گوله هاي مچاله شدة كاغذ      

 !  آن يكي را نگاه كن     !    چقدر اين گوله هاي كاغذ احمق بودند        !    هآ.  همه جا پخش شده اند       ،  داخل سطل زباله بروند    
پيمان با عصبانيت لگدي به ميز كوچك مقابل خود زد و آن             !  شكلش به گونه اي است كه انگار دارد دهن كجي مي كند            

 آشغالگير آن باز شد و براده هاي چوب در كف اتاق پخش               ة تراش روي زمين افتاد و محفظ        مداد ةجعب.را واژگون كرد  
 . ضيافت آقا پيمان كامل شد .شدند

  پيمان؟ ـ
قبل از اين كه خانم اميني خودش را به در اتاق برساند او زودتر به                 .پسرك از ترس مثل فنر از جا پريد          !صداي مادرش بود  

 :خانم اميني پرسيد. تماشايي كثافتكاريش را از ديد مادر پنهان كندةستادن جلوي در منظرآنجا رسيد و سعي كرد با اي
 چيكار داري مي كني پيمان؟  ـ

 :  پيمان با تظاهر به خونسردي گفت
 . كار خاصي نمي كردم مامان !  هيچيـ

 : مادر نگاهي به سر و وضع او انداخت و اخم كنان پرسيد
 ؟ ست و صورتت رو خودكاري كرديچرا د  اينا چيه رو صورتت؟ـ

 : پيمان كه خبر نداشت موقع ور رفتن با خودكارش چه به روز خودش آورده با دستپاچگي گفت
  . شما خيالتون راحت باشه . يعني الان مي رم دست و رومو مي شورم مامان ... نمي دونم ـ

 : د محروم نمي كرد با جديت گفتخانم اميني كه در هر شرايطي فرزندانش را از توصيه هاي بهداشتي خو
 دقت كن كف صابونها رو روي       ضمناً  !نه ظرفشويي آشپزخونه    ،  تو حموم هم اين كارو مي كني         !  با آب گرم و صابون    ـ  

 . من تازه كف حموم رو تي كشيدم و دستشويي ها رو شستم .زمين نريزي و آخر سر دستشويي رو آب بكشي



يد قال قضيه كنده مي شود،يك تعظيم هم چاشني آن كرد تا از هر نظر                  پيمان كه مي دانست اگر يك چشم بگو        
خانم اميني كه سر از كارهاي پسرش در نمي آورد با اشاره به اسكناس پنجاه توماني                  .  رضايت مادرش را كسب كرده باشد     

 : روي ميز هال گفت
نبينم . سفره رو با خودت ببري     ت نره حتماً  ياد.نونمون داره تموم مي شه    .ت كه تموم شد برو از نونوايي نون بگير        كارِـ  

 ! نونها رو همين طوري ريختي تو زنبيل ها
مادر لبخند كم رنگي زد و بدون هيچ كلامي سراغ كار               .  پيمان اين بار علاوه بر تعظيم دستش را هم بر سينه نهاد              

درش براي يادآوري كردن خريد نان      پيمان تنها چند دقيقه فرصت داشت تا پيش از اين كه ما           .به خير گذشته بود   .خود رفت 
 .  به سراغش بيايد هم دست و رويش را بشويد و هم اتاقش را مرتب و تميز كندمجدداً

پيمان به هيچ وجه    .بود متاسفانه پيشنهاد آيدين كارساز نشده    .پيمان با دلخوري و حواس پرتي اين كارها را انجام داد            
، ولي متاسفانه هيچ چيزي       ي رسيدن به هدفش تدبير ديگري مي انديشيد        استعداد نويسندگي نداشت و حال مي بايست برا        

 . به ذهنش نمي رسيد
 

*** 
 

در   ،  كه راه حل مشكلي را كه فكر مي كرديد هيچ راه چاره اي ندارد                 ممكن است براي شما هم پيش آمده باشد        
تواند جايي براي گرفتن      نميطور معمول    ه  يك صف نانوايي ب    .جايي كه حتي تصورش را هم نمي كرديد پيدا كنيد              

در حالي كه كسل و بي حوصله منتظر            ،  بعد از آن همه فكر كردن بي ثمر         كه  پيمان هم انتظار نداشت      .هاي نو باشد   ايده
بنابراين بسياري از روشهايي كه در حالت معمول          او بي تجربه و بدتر از آن كم رو بود،           .  به نتيجه مطلوب برسد     ،  نوبتش بود 
 . او جسارت انجام خيلي از كارها را نداشت.  ن كارساز مي شد برايش مفيد واقع نمي شدبراي ديگرا

دلسرد نشده بود اما راهي هم به           .   نمي دانست چه بايد بكند      درمانده شده بود و واقعاً       .  مغز پيمان ديگر جواب نمي داد      
 .كرد را پيدا أله تصادفي جواب مستا اين كه به طور كاملاً . رسيد ذهنش نمي

دو .سخنان نفرات جلوي خود كرد     به  در واقع راه حل زماني به ذهنش رسيد كه بدون قصد شروع به گوش دادن                   
جوان هجده ساله اي    .    شناخت پيمان يكي از آنها را مي       .  پسر جوان جلوي او ايستاده بودند و بلند بلند صحبت مي كردند            

پسر ديگر را هرگز نديده بود اما از تيپ حرف زدنش فهميد كه                 .  بود كه با برادر بزرگترش پرهام سلام و عليك داشت           
 ماجراي تور زدن دختري را براي رفيقش تعريف مي كرد و             ياو داشت با آب و تاب خاص         .  بايد آدم زبر و زرنگي باشد     

غيرت   .  توجه پيمان زماني جلب شد كه او در توصيف خصوصيات آن دختر از عبارات كله شق و يك دنده استفاده كرد                      
گوشهايش را تيز كرد و شنيد        ؟  نكند آن دو نفر داشتند در مورد شيرين صحبت مي كردند            .  پيمان يك مرتبه تحريك شد    

 : كه او مي گويد
 گه نه  مي دونستم اگه بخوام برم جلو و بگم مي خوام باهات صحبت كنم بلافاصله مي                ،  شد  زبون آدميزاد كه حاليش نمي    ـ  
حالا دختره داره دلش واسه پسر پرپر           .بود  تو پوزش خورده    ياين كارو كرده بود و بدجور       ممد دست كوتاه يه بار          .

از طريق يكي از       .  دونستم تاكتيكمو عوض كردم     من هم چون اينو مي        !  ،عشقشه بگه نه     ولي كرم داره     ،  ها زنه مي
بته اصراري هم نداره و اگه تو بگي نه         آشناهاشون بهش پيغام دادم و گفتم كه پسر آقاي فلاني مايله باهات صحبت كنه و ال                

 ! اما اگر تو هم مايل بودي يه زمان و مكاني رو براش مشخص كن . شه ديگه مزاحمت نمي
 : مكثي كرد و به چشمان مشتاق دوستش خيره شد و ادامه داد

بهش بگه اشكالي   من هم كه مي دونستم اين از كلاسشه به آشناشون گفتم               !  گفت بايد فكر كنم     ؟  مي دوني چي گفت   ـ  
به چهل و     ،  باورت نمي شه    .تر جوابم رو بده    نداره ولي چون من مي خوام برم سفر و ممكنه مدتي نباشم لطف كنه سريع                



 چند دقيقه هم دير سر قرار رفتم،البته عوضش كلي تحويلش             من مخصوصاً !  هشت ساعت نكشيد كه باهام قرار گذاشت       
 ! من تنها پسري هستم كه مخ سارا ديوونه رو زده . افتاد سر زبونهاگرفتم و از دلش در آوردم ولي خب اسمم 

خب خيال پسرك   !    پس آنها داشتند در مورد سارا ديوانه حرف مي زدند نه شيرين رادمان             .پيمان نفس راحتي كشيد   
به غير از    طاقت نداشت به اين موضوع فكر كند كه قاعدتاً               طفلك خيلي حساس بود و اصلاً        .  به اين ترتيب راحت شد     

 . شيرين دخترهاي لجباز و يك دنده ديگري هم در دنيا وجود دارند
پيمان از خوشحالي مشتهايش را در هوا تكان          ؟  چطور از اول به اين فكر نيفتاده بود       !  چه ايده بي نظيري   !    يك پيك 

چرا ؟  !    ف نداشت مو لاي درزش نمي رفت و حر         .  همان راه حلي كه تمام مدت به دنبالش مي گشت           !  خودش بود .داد
اولاً كه زحمت صحبت كردن با دخترك بر دوش كس ديگري مي افتاد و اين براي پيماني                    .  چون راحت و كم خطر بود     

 شيرين خانم هوس    در ثاني و از همه مهمتر، اگر احياناً         .  بهترين آوانس بود    ،  كه در مواقع حساس دچار لكنت زبان مي شد        
شد و آبروي پيمان به       پيك بينوا قرباني مي     ،   خطرناكشان را به نمايش بگذارند      تمالاًمي كردند يكي از آن واكنشهاي اح       

 ... اين راه حل حرف نداشت . حرف نداشت.خطر نمي افتاد
دانست سراغ چه كسي     مي  .  راه نانوايي تا منزل را از خوشحالي بالانس زد            ، به قول معروف     پيمان بعد از اين فكر     

كسي كه قبلاً هم به عنوان رابط        !  جمال كوچولو   .   پيك در ذهنش جرقه زد به ياد او افتاده بود           ةهمان لحظه كه ايد     .  برود
، از جايگاه و      هشت سال بيشتر نداشت اما چه در بين پسرها و چه دخترها                .  مخفي با شيرين و فرهاد همكاري كرده بود         

و تنها كسي بود كه مي توانست از جناح مقابل برايشان           پسرها خيلي هوايش را داشتند چون ا        .  احترام ويژه اي برخوردار بود    
بسيار شيطان و  شيرين زبان و         .دخترها هم او را به عنوان پيك به رسميت شناخته بودند و خيلي دوستش داشتند                 .خبر بياورد 

بود و سرش كلاه    قدش از نوك سر تا به پا از يك متر و بيست تجاوز نمي كرد اما  باهوش و زبر و زرنگ                        .    تو دل برو بود   
آنهايي كه با او كار كرده بودند مي دانستند كه جمال كوچولو در كارش بسيار دقيق است و البته سواري مفت                         .نمي رفت 

جمال   .   بود البته شيرين استثناً    .  هم به كسي نمي دهد و به ازاي انجام هر ماموريت موفقيت آميزي از طرفين پاداش مي گيرد                  
شايد به اين دليل كه در دوران نه چندان دور آنها هم بازي                 .  ت و هرگز از او پاداش نمي گرفت        ارادت خاصي به او داش    

 . بودند و جمال در ذهنش شيرين را جايگزين مادري كرده بود كه در عنفوان كودكي او را از دست داده بود
*** 

 : شد گفت ر جا بند نميچشمان سياه جمال كوچولو با درخششي خاص درخشيد و در حالي كه از خوشحالي د
 ؟ آره ؟ دوست بشيدخانوم شما مي خوايد با شيرين  !واي آقا پيمان ـ

 : پيمان وحشتزده در دهانش را گرفت و گفت
 ! يه كم يواش تر !  هيسـ

با آن صورت با نمك و موهاي چتري حنائيش،مدام بالا و پايين مي پريد و                  .  اما پسرك بازيگوش آرام نمي گرفت     
بعد از    .  آخر بعد از مدتها در ارتباط با شيرين ماموريتي مي گرفت و از اين بابت خيلي خوشحال بود                      . كرد سروصدا مي 

خب .به اعتبار جمال ضربه وارد شده و از چشم شيرين افتاده بود              ،  نه با پايان بدي همراه شد     ا فرهاد و شيرين كه متاسف     ةقضي
جمال بعد از آن ماجرا       .  باره تغيير موضع دهد و همه چيز را منكر شود         به يك     ،  هيچ كس فكر نمي كرد فرهاد واله و شيفته        
 . در به در به دنبال فرصتي بود تا جبران كند

 دهان پسربچه از تعجب باز ماند       .، اول پاداش جمال كوچولو را داد        پيمان براي آن كه نشان دهد در تصميمش استوار است         
: 
  .دم ن باشيد هر كاري بگيد مو به مو انجام ميمطمئ !مرسي آقا پيمان؟ !صد تومن !  وايـ



پيمان همچنان كه با تاني اسكناس        . به حالت خبردار ايستاد تا به اين ترتيب قدرشناسي خود را نشان داده باشد               و فوراً 
  : را در جيب جلويي شلوارك قهوه اي بند دار جمال مي گذاشت گفت

 ! ،اميدوارم دست پر برگردي اين كل پول توجيبي اين هفته ام بود بچه جونـ
 : پسرك پاشنه هايش را به هم كوبيد و با سلامي نظامي گفت

 ! خيالتون راحت باشه آقا پيمان ـ
 .چاره اي نداشت جز اين كه به او اعتماد كند.پيمان نگاهي از بالا به پايين به جمال انداخت

ن چه پيمان در صف نانوايي شنيده بود يكسان بود          از لحاظ محتوا با آ      .  متن پيغام در گوش جمال كوچولو زمزمه شد       
 خبري از اولتيماتوم زماني و يا اين كه او چندان اصراري به دوست شدن ندارد،                 .دبانه تري داشت  ؤولي حالت محترمانه و م    

مان  از ه  گوشه هايي از حرفهاي آن پسر جوان در صف نانوايي حالت لاف زني داشت، پيمان صلاح نمي ديد عيناً                      .  نبود
اما براي  !    آن هم به دختري همچون شيرين كه مثل آب خوردن مي گفت به جهنم                ،  ديالوگ براي پيغام دادن استفاده كند     

 بگويد پسر آقاي اميني مايل به گفتگو          اين كه به خيال خودش كلاسي هم گذاشته باشد به جمال تاكيد كرد كه حتماً                   
با يك بار شنيدن همه چيز را به ذهن سپرد و در حالي كه                     لب بود، پسربچه هشت ساله كه استاد از بر كردن مطا           .است

پيمان سرگردان  .صندلهايش تلق تلق روي آسفالت كوچه صدا مي كردند رفت تا هرچه سريعتر پيغام را به شيرين برساند                    
 چيز به شانس بستگي     ديگر همه   .  تا برايش خبر بياورند     در خانه نشست و منتظر شد       در ميان واديهاي اميدواري و نا اميدي،      

 . به شانس و صد البته نحوه عملكرد جمال كوچولو ، پيدا مي كرد
 

*** 
آن كسي كه گفته بود او يك          .  هميشه با كارهايش ديگران را شگفت زده مي كرد            ،  واقعيت اين بود كه شيرين     

پيمان با اين كه چند بار       .برده بود بهترين جمله را در توصيف او به كار             ،   عجيب و غير قابل پيش بيني است         دختر كاملاً 
همين   ،  با كمال ميل   :    جواب دخترنوجوان را از دهان جمال كوچولو شنيد اما باز هم باور نمي كرد او گفته باشد                          

 ! منتظر ايشان هستم ،  پاركةزير درخت چنار دوشاخ فردا،ساعت هفت بعد از ظهر،
 قرار است پيمان در اين كار همين طور            اين بود كه ظاهراً      به ذهن مي رسيد     ألهتنها توجيهي كه در توضيح اين مس       

راه حل به آساني پيدا       ،  فرهاد به راحتي راضي شده بود       !چه راحت همه چيز برايش مهيا شده بود       .پشت سر هم شانس بياورد    
مسخره   .  ده بود بي هيچ مقاومتي به ملاقات با وي رضايت دا          ،  شيرين هم كه انتظار مي رفت سرسختي نشان بدهد          شده بود، 

 را براي   ألهپيمان پيش خود فكر كرد كه آيا بيش از حد مس             .    و شايد بهتر باشد بگوييم كمي احمقانه به نظر مي رسيد             
 آن طور كه تعريف مي كردند او         اً؟ آيا واقع    ؟ آيا بدون دليل از شيرين شخصيتي فرا واقعي نساخته            خودش بزرگ نكرده  

 ،  اگر مي دانست او تا به اين حد در مقابل پيشنهادش پاك باخته و زمين خورده است                    ؟  دتسخير ناپذير و دست نيافتني بو      
 !  هرگز به اين و آن رو نمي انداخت و بدتر از همه خودش را تا حد يك پسر بچه هشت ساله پايين نمي آورد

عد خودش را بيشتر بگيرد و      لازم بود از اين به ب     .     به اين نتيجه رسيد كه خودش را خيلي دست كم گرفته است             يمانپ
تصميم گرفت براي شروع به همين شيرين خانم ضرب شستي نشان دهد            .به همه نشان دهد كه چيزي از ديگران كمتر ندارد         

 . و بنابراين روز بعد دير تر سر قرار رفت
وجود .    دوستانش آرزو و شوكت نيز همراهيش مي كردند        .او سر ساعت در محل مقرر حاضر شد        ...    و اما شيرين  

در مجموع روز بسيار      .  از ته دل مي خنديد و حسابي شنگول بود            .  شيرين مملو از نشاط و زيبايي و طراوت جواني بود           
مي توانست ادعا كند      ،  خوبي را پشت سر گذاشته بود و اگر از آن لحظه به بعد نيز همه چيز مطابق انتظارش پيش مي رفت                     

آخر از ميان تمام       .  ه نوعي آن روز مي توانست روز مهمي برايش باشد             ب.كه بطور كامل روي دور شانس بوده است          
اين يك موفقيت بزرگ بود كه به         .  ، پسر آقاي اميني به او پيشنهاد دوستي داده بود            دخترهاي سيزده چهارده ساله شهرك    



نمي كرد با بودن امثال     هيچ كس حتي خود شيرين هم تصور          .  پشتوانه آن مي توانست شهرتي در ميان دوستانش به هم بزند          
 معلوم بود كه قبول مي كرد     .پسر آقاي اميني به او چنين پيشنهادي بدهد         ،   آتش پارة مو شرابي    ينسترن زيبا و با وقار و يا ليلا       

امكان داشت دوستانش حرفهايش را     .تازه حساب همه چيز را هم كرده بود         .  ، معلوم بودكه با اشتياق سر قرار حاضر مي شد         
 . به همين خاطر آرزو و شوكت را همراه خود آورده بود تا شاهد باشند و در صورت نياز شهادت بدهند . دباور نكنن

  كاملي از رنگها را    ةمعروف بود كه شيرين در انتخاب رنگ بسيار با سليقه عمل مي كند و براي آن روز هم مجموع                   
به همراه شلوار جين سفيد و كفش        ـ   ايش شانس مي آورد   كه معتقد بود بر    ـ   اش مانتوي آبي مورد علاقه     .  انتخاب كرده بود  

 كه طرح گلهاي نيلوفر آبي بر آن نقش بسته بود و             -  سفيد رنگ پاشنه دار و همچنين روسري نخي خواهر بزرگش شراره           
بود ولي از   براي دختري به سن و سال او اين يك تركيب ايده آل                  .  انتخابهاي او بودند    -  البته بي اجازه آن را برداشته بود      

آنجا كه مشكل پسند بود و اصرار داشت از هر نظر خوشكل و زيبا به نظر برسد كمي هم آرايش كرده بود تا كار را به                                
 . نهايت رسانده باشد

 تنومندش از پايين به شكل دو بازو         ة سبز و طلايي رنگ درخت دوشاخه كه تن         ةخورشيد در افق قرار گرفته و منظر      
چندان اهل  .    و به سمت آسمان مي رفت در نظر شيرين بسيار رومانتيك و تاثير گذار جلوه مي كرد                از هم فاصله مي گرفت      

 ةبا خوشحالي روي شاخ     .  ، اما در آن لحظات، دوست داشت همه چيز را جور ديگري ببيند               تخيلات و افكار شاعرانه نبود    
ش دو زانو روي چمنها نشسته و شوكت گرد و            در كنارش آرزو چشم بادامي ريز نق       .مورد علاقه اش نشسته و منتظر بود       

شوكت مدام پيچ و تاب مي خورد وگره            .  آنها نيز هيجان زده به نظر مي رسيدند         .قلمبه و با مزه روبرويش ايستاده بود        
 آرزو خونسرد تر بود و خودش را با آستين مانتوي جديدش مشغول كرده بود               .  روسري گلي رنگش را باز و بسته مي كرد        

گاهي دستي به سر و صورت خود مي كشيد و گيسوان پرپشت قهوه اي رنگش را مرتب مي                          و نيز هر از چند     ولي ا   ،
  :  تغيير خاصي در او شده بود طعنه وار گفتةشيرين كه متوج.كرد

 !  مانتوي قهوه اي تو بالاخره پوشيدي آرزو خانوم!  چه عجب ـ
 فرد نكته سنجي همچون شيرين به اين موضوع پي برده             خوشحال بود كه    .  آرزو لبخندي ملايم زد و چيزي نگفت       

ولي در هر حال      ،  از لحن كلامش به خوبي مشخص بود كه نظرش جلب شده              ،  كرد ، چون او بي دليل سوال نمي         است
هيچ دوست نداشت شيرين فكر كند كه او از اين كارش قصدي                .   سر و صدا كند    سألهآرزو مايل نبود خيلي روي اين م       

در حقيقت آرزو هم تحت تاثير آن خبر باورنكردني تصميم گرفته بود براي              .ر فرض مي خواسته با او رقابت كند       داشته و ب  
اگر .شناخت پسر آقاي اميني دوست صميمي برادر بزرگش بهرنگ بود و آرزو را هم مي              .آن روز لباس مناسبي بر تن كند      

لازم بود آرزو به      ،   اميني به او پيشنهاد دوستي داده بود          پسر آقاي  اگر واقعاً   ،  آنچه شيرين ادعا كرده بود صحت داشت        
مانتوي مشكي او هم نو بود و        .اين شامل حال شوكت هم شده بود         .  عنوان فرد همراه شيرين سر و ضع مناسبي داشته باشد          

 . خيلي كم آن را پوشيده بود
 :   مي كشيد پرسيدشيرين همچنان كه پاهايش را تكان مي داد و گوشه مانتوئش را روي زانوهايش

 ؟  ساعت چنده ـ
  : آرزو آستينش را بالا زد و گفت

  . هفت و ده دقيقه ـ
  : شوكت بي هيچ غرضي گفت

 ؟  دير نكرده ـ
هرچند صبركردن در هر      ،   را يادآوري كند   ألهلازم نبود كسي به او اين مس         .  شيرين نگاه تندي به او كرد و جوابي نداد          

در هر حال او    .ولي ترجيح مي داد همچنان به پسر آقاي اميني فرصت بدهد و عصباني نشود                  ،  شرايطي برايش دشوار بود   



چند دقيقه دير آمدن سر قرار      .    يك مورد ويژه بود كه بدون شك شگردهايي هم در كلاس گذاشتن براي ديگران داشت               
 بي  عوض مي توانم خودم را كاملاً     شيرين پيش خود فكر كرد كه من هم در             .   طبيعي بود  براي پسري در شرايط او كاملاً     

 .  با دوستانم گرم بگيرمتفاوت نشان بدهم و براي اين كه وقت كشي كنم مثلاً
سپس درحالي كه با نكته       .  دخترنوجوان چند نفس عميق كشيد و به اين ترتيب احساسات تحريك شده اش را فرونشاند                 

 : يددلسوزانه پرس ، سنجي به انگشت دست چپ آرزو اشاره مي كرد
 !  باز كه انگشتت رو زخم كردي ... اوا ـ

 : آرزو با شرمندگي انگشت مياني چسب خورده اش را پنهان كرد و گفت
 . سيب پوست مي كندم -داشتم براي حميرا سي.آره -  آـ

ش را مي   ، آرزو خودش هم نمي دانست چرا اين اواخر مدام دست             سوم چهارم بود كه چنين اتفاقي برايش مي افتاد         ةاين دفع 
 . برد

 : شيرين خردمندانه سر تكان داد و گفت
 ! كم كم وقتشه به خواهرات ياد بدي كاراشونو خودشون انجام بدن ـ

 : و رو به شوكت كرد و ادامه داد
 ؟ تو هم با نظرم موافقي ديگه ؟  هان شوكتـ

شده بود و با اين كه تظاهر به بي           شيرين برافروخته    ةچهر.جرئت نمي كرد اظهار نظر كند      .شوكت آب دهانش را فرو داد      
 .  مشخص بود كه اعصابش تحريك شده استخيالي مي كرد و لبخند بر لب نشانده بود ولي كاملاً

شيرين سيخ نشسته بود و با        .با گذشت زمان خيلي زود اين گفتگوي مصلحتي هم به سكوتي سنگين مبدل شد                   
آشكارا عصباني بود و ديگر نيازي نمي ديد نقش بازي كند و               .  ردتر عبور رهگذران را تماشا مي ك        نارضايتي هر چه تمام   

 !! آن پسر گستاخ بيست دقيقه او را معطل كرده بود . خشم خود را پنهان نمايد
 تماشايي شده    دوستشان واقعاً  ةچهر  .شوكت و آرزو سر هايشان را زير انداخته بودند و به يكديگر لبخند مي زدند                 

آنها به هيچ عنوان بدجنس نبودند      !    ون برج زهرمار و قرمز و برافروخته مثل سس گوجه فرنگي           اخمو و ناراحت همچ     .  بود
ولي وقتي پز دادنهاي شيرين را به ياد مي آوردند كه چطور با غرور از اين ملاقات سخن به ميان آورده و گفته بود كه شما                            

ه تبليغ و فخر فروشي     ألشيرين ناخواسته خيلي روي اين مس      .    بيشتر به خنده مي افتادند      ،  هم اجازه داريد مرا همراهي كنيد      
با اين كه آدم حسودي نبود ولي آن لحظه داشت از خيط شدن                 ،  بخصوص آرزو .كرده و دوستانش را حساس كرده بود       

 زيبايي نداشت و با آن هيكل چاق و فربه           طفلك شوكت اصلاً  . جدا بود  حساب او از شوكت كاملاً    .  شيرين لذت مي برد     
دانست كافي است سر بلند كند تا پسرهاي محل يكي پس             كسي به او ابراز تمايل نمي كرد ولي آرزويي كه خود مي            اش  

به هيچ وجه حاضر نمي شد لاف زنيهاي كسي را تحمل كند كه هرگز به آن اندازه كه ادعا                       ،  از ديگري شيفته اش شوند    
 .مي كرد خوشكل نبود

 ،  پيراهن سفيد مردانه    ،  دست به جيب با كت و شلوار مشكي        .ا پيمان پيدا شد   بالاخره بعد از نيم ساعت سر وكله آق        
شيرين   .  در حالي كه براي خودش سوت مي زد و قدمهايش را گشاد گشاد برمي داشت                   ،  كفشهاي مردانه مشكي براق   

 : اخمهايش را در هم كشيد و انگار با خودش حرف بزندگفت
 !  بيادلابد اومده بگه نمي تونه. حدس مي زدم ـ

 : شوكت خنده اي كرد و با آرنج به پهلوي آرزو زد و گفت
 !  كتشو نيگاه ـ



فكر نمي كرد پسري كه از او يكسال كوچكتر است،بتواند اين چنين               .  آرزو لبهايش را بر هم فشرد و چيزي نگفت         
آرزو بدون آن كه خود متوجه باشد       . در آينده مرد برازنده و خوش قد و بالايي مي شد            پيمان قطعاً .رشيد و زيبا به نظر برسد     

 . به او خيره ماند
آقا پيمان شاخ شمشاد به آرامي نزديك شد و درحالي كه به تقليد از بازيگران سينما يك دستش در جيب شلوارش                      

 شوكت پقي تركيد و خودش را پشت درخت          ةخند.بود و دست ديگرش در جيب بغل كتش،با سري افراشته سلام كرد             
تنها آرزو بودكه با صدايي آهسته        .  ن برعكس بسيار خشمگين شد طوري كه چانه اش يك لحظه لرزيد            شيري  مخفي كرد، 

شيرين بدون توجه به ژستهاي پيمان دست به           .  جواب سلام او را داد و بلافاصله هم از اين بابت احساس شرمندگي كرد                
 : سينه و با حالتي حق به جانب پرسيد

 ؟ ساعت چنده ـ
  : ن و با بي خيالي جواب دادپيمان لبخند زنا

 !  ساعت نبستم، نمي دونم ـ
 شيرين آن چيزي كه خودش تظاهر مي كرد مي بود            اگر واقعاً   ،  ديگر فريب حركات نمايشي شيرين را نمي خورد        

كه پيمان كور نبود و به عينه مي ديد           !    آن هم با چنين شور و شوقي         ،   اول به ديدارش رضايت نمي داد       ة همان مرتب  قطعاً
پس معلوم  .دخترنوجوان چقدر به خودش رسيده و به خاطر يك قرار ساده از خودش يك خانم تمام عيار ساخته است                       

 . بنابراين لزومي نداشت به حركات دروغين و متظاهرانه اش وقعي بنهد ، است كه برايش مهم بوده
ر به خاطر حفظ وقارش نبود       اگ.شيرين كه انتظار چنين پاسخي را نداشت چشمهايش از خشم و تعجب گرد شد                 

نفس عميقي كشيد و با      . گستاخ مي نواخت كه برق از چشمانش بپرد          ةهمانجا چنان سيلي محكمي در گوش اين پسربچ        
 : لحني خشك و رسمي از آرزو پرسيد

 ؟ ساعت چنده ـ
 : آرزو بي درنگ جواب داد

 . هفت و سي و پنج دقيقه ـ
 : ق پرسيدشيرين رو به پيمان كرد و با حالت استنطا

 ؟  قرار ساعت چند بودـ
انگار داشت مي پرسيد اين دوست شما چرا اين          كه  پيمان همچنان كه نيشش باز بود طوري به شوكت و آرزو نگاه كرد                

 : قدر جوش مي زند؟ شيرين با تندي گفت
 !  جواب منو بده ـ

شوكت همچنان  .نصرف شود به نظر رسيد كه آرزو مي خواهد چيزي بگويد ولي حركت خشن شيرين باعث شد م                
پشت درخت قايم شده بود و براي خودش غش و ريسه مي رفت،ولي او نيز بعد از نيشگان دردناكي كه شيرين از پهلويش                        

  عصباني است و نقش بازي نمي كند       پيمان كم كم به اين نتيجه مي رسيد كه شيرين واقعاً          .گرفت آرام گرفت و ساكت شد     
پيمان   ،   رسم بر اين است كه خانمها را منتظر نمي گذارند          معمولاً  احترامي محسوب مي شد،   در هرحال تاخير او نوعي بي         .

 . هم چون از اين موضوع با خبر بود از شيرين عذرخواهي كرد
اخمهاي دخترنوجوان كمي باز شد و در حالي كه مانند شاهزاده خانمها يك پايش را روي پاي ديگر انداخته و با بي                              

 :  مي نگريست گفتاعتنايي به پيمان



 پيشنهادش رو رد    برادرت در گذشته يك بار سعي كرد با خواهرم شراره دوست بشه،اما خواهرم فوراً               !  ببين پيمان ـ  
كرد،شايد هم كار درستي كرده باشه ولي من معتقدم آدم اول بايد صحبت كنه بعد تصميم بگيره،من عادت ندارم همين                        

 ن كه از خواهرم چهار سال كوچيك ترم يهو هم نمي گم نه،روشن شد؟ ولي خب با اي ، جوري چيزي رو بپذيرم
 : پيمان تاييد كنان سر تكان داد و گفت

 . كاملاً ـ
 :شيرين به سخنرانيش ادامه داد

من الان نيم ساعته كه اينجا علاف شدم، درسته كه من پنج سال               ،  بنابراين انتظار ندارم تلافي كاراي خواهرم سر من در بياد         ـ  
بخواد از اولش اين جوري        نبايد هرگز فراموش بشه ،     ألهاين مس .ولي من هم براي خودم احترام دارم        ،   برادرت كوچيكترم  از

 روشنه؟ ! پيش بره من هم مثل خواهرم همون اول يهو مي گم نه
فهاي دخترك   حر  نمي فهميد قضيه برادرش پرهام چه ربطي به اين موضوع پيدا مي كند مجدداً              پيمان با اين كه اصلاً    

اول فكر مي   .نگاههاي آرزو نگرانش كرده بود      .نمي دانست چرا ولي از همان لحظه دچار دل شوره شده بود             .  را تاييد كرد  
، چون اولين بار بود كه پيمان با كت و شلوار در شهرك ظاهر مي شد و شكي نداشت                       كرد او را مجذوب خودش كرده     

اين .، دخترهاي زيادي تماشايش كرده بودند        قرار محل در مسير آمدن به      كه بسيار جلب توجه خواهد كرد، بخصوص كه       
  آرزو و خنده هاي ريز شوكت را به فال نيك گرفت و سرشار از احساس نخوت و غرور جواني شد                    ةبود كه نگاههاي خير   

 .  به هدف بزند شيرين هم مهر تاييدي بود بر اين حقيقت كه امروز روز اوست و آمده است كه مستقيمةظاهر آراست .
 افتاد، شيرين همچنان در بين حرفهايش به پرهام اشاره داشت و هيچ اسمي از                شدلشوره بيشتر به جان     ،  به مرور زمان  

يك جاي  . او حالتي آگاهانه داشت    ةچهر  .كرد    پيدا تلاقينگاه مردد و نگران پيمان با نگاه ژرف آرزو          ...    نكند او .او نمي برد  
حرارت بدنش بالا رفته بود،        ،  پيمان احساس كرد گونه هايش داغ شده       .ز يك چيزي خبر داشت     آرزو ا   .  كار مي لنگيد  

ر  گُ ة تنگ پيراهن سفيدش فرو برد و آن را كشيد تا كمي هوا به گردن و سين                 ةانگشتش را در يق     ،  كرد احساس خفگي مي  
رش را كنار بگذارد و سر اصل مطلب           اميدوار بود اشتباه كرده باشد و شيرين به زودي بحث براد                .  گرفته اش بخورد  

دوست نداشت بپذيرد كه شيرين به تصور دوستي با برادرش سر اين                ،  دوست نداشت روياهايش را بر باد رفته ببيند        .برود
 . قرار حاضر شده و به او علاقه اي ندارد

 بايد به   ن روي اين نكته كه حتماً      در واقع وسواس پيما   . همان اتفاقي است كه افتاده بود       اما از شما چه پنهان اين دقيقاً       
 پرهام را در ذهنش     ،او بلافاصله بعد از دريافت پيغام       .  موجب شد شيرين به اشتباه بيفتد       ،  عنوان پسر آقاي اميني معرفي شود     

، كه زماني خواهان دوستي با خواهرش          خوش تيپ و خوش قد و بالا و پر طرفدار             ،  تصور كرده بود،پسري هجده ساله     
شيرين هميشه معتقد بود كه شراره در رد پيشنهاد دوستي پرهام عجله كرده و مرتكب اشتباه بزرگي شده                     .  ده است شراره بو 
 موفق   ورزش و چه درس كاملاً      ة خوشنام بود و هم اين كه بسيار كوشا بود و چه در زمين               ةپرهام هم از يك خانواد    .است
واليبال بود از چشم تيزبين و نكته سنج دخترهاي محل پنهان نمانده             او كه حاصل سالها شنا كردن و بازي          ةهيكل تراشيد .بود
حتي نسترن پولادي مغرور و متفرعن نيز كه هرگز           .   او لحظه شماري مي كردند     ةبودند كساني كه در انتظار يك اشار        .  بود

در .ه خوشكل است  از كسي تعريف نمي كرد يك بار از دهانش پريده بود كه از پرهام بدش نمي آيد و فكر مي كند ك                        
قند   .چنين شرايطي معلوم بود كه شيرين در برابر آن پيشنهاد وسوسه انگيز تاب نياورد و با خوشحالي از آن استقبال نمايد                        

شيرين پيش خود فكر كرد كه لابد او به         !    ، به او پيشنهاد دوستي داده بود        پرهام پر طرفدار    ،  پرهام.    توي دلش آب شده بود    
استه با يك تير دو نشان بزند و هم ضرب شستي به شراره نشان بدهد و هم زيبايي دست نيافتني خواهرش                     اين ترتيب مي خو   

 او  ةشيرين ناخواسته خيلي به خواهر بزرگش حسادت مي كرد و حاضر بود هركاري بكند تا از ساي                 .را در او جستجو نمايد    



چه بسا كه اگر او نيز هجده سال           ،  ي داده به او هم داده      مطمئن بود خدا به همان اندازه كه به خواهرش زيباي            .  خارج شود 
 . هجده سالگي از نظر او سن رسيدن به بلوغ و كمال بود . داشت اكنون به مراتب از خواهرش زيبا تر بود

 ارائه شده    يتر آقاي امين    شيرين يك لحظه هم فكر نكرد كه ممكن است آن پيشنهاد از سوي پسر كوچك                       
 .  وع نيز شك نكرد كه چرا پسر جوان از جمال هفت هشت ساله براي ارتباط با او استفاده كرده است                   حتي به اين موض   .باشد
 قبل به پا كرده بود،هركس ديگري هم جاي پرهام بود از ترس آبرويش از                ةي كه شراره دفع   موردبا آن قشقرق بي       ،  خب

شيرين باز نخواست روياي قشنگش       ،  قرار پيدا شد  سر  در   پيمان به جاي پرهام      ةوقتي سر و كل   .همين روش استفاده مي كرد    
هرچند از  .با خود فكر كرد كه حتما پرهام خواسته كلاس بگذارد و باز پيك فرستاده تا او را امتحان كند                       ،  را خراب كند  

وزين  برخورد كند و در قالب جملاتي        ألهاما تصميم گرفت همچنان با مماشات با مس         ،  اين قايم باشك بازي خسته شده بود      
 منبر رفت و از شرايط خودش و اين كه در دوستي به              ياين بود كه مدتي مديد را بالا        .  موقعيتش را به پرهام گوشزد نمايد     

شوكت .دنبال چيست سخن گفت و جملاتي را بر زبان آورد كه موجب گرد شدن چشمان دوستانش و حتي پيمان شد                       
 نگريست و پيش خود فكر مي كرد كه شيرين چه دختر سطح بالا و                  كه همه چيز را باور كرده بود ستايشگرانه او را مي            

اما از شما چه پنهان آرزو و پيمان بابت چيز             .روشن فكري است و چه حيف كه تا كنون او را به درستي نشناخته است                   
ديگر از  .دپيمان فهميده بود كه چه اشتباهي رخ داده و لحظه به لحظه بيشتر خجالت مي كشي                   .  ديگري متعجب شده بودند   

تمام آن اعتماد به نفس واهي و بي اساس در يك چشم برهم زدن از بين رفته و ترس                    .آن ژستهاي جنتلمن گونه خبري نبود     
با شناختي كه از شيرين داشت مطمئن بود وقتي         !  فرار.او در آن لحظه فقط به يك چيز مي انديشيد           .جاي آن را پر كرده بود     

بيچاره پيمان هيچ راهي براي     .  اي به پا خواهد كرد كه تمام عالم و آدم با خبر شوند                چنان علم شنگه  متوجة موضوع شود    
با پاي خودش خودش را در اين مخمصه انداخته بود و اكنون هيچ               . به ذهنش نمي رسيد     ألهراست و ريس كردن اين مس      

ر و اطراف مي چرخيد تا اين         آب دهانش را قورت مي داد و نگاه مضطرب و پر از التماسش در دو                 مرتباً  .  مفري نداشت 
و از همان   آرزدر واقع   .نشانه هايي از هم دردي در نگاه او احساس مي شد               .   پيدا كرد  برخورد با نگاه آرزو      كه مجدداً 

طفلك چقدر ساده و      .  دلش به حال پيمان مي سوخت       .  لحظات اوليه حدسهايي زده و اينك شكش به يقين مبدل شده بود           
سادگي و    ؟  ه اين فكر افتاده بود با شيريني دوست شود كه يك تنه هفت برابر او را حريف است                     چطور ب   !  زود باور بود  

 .  تصميم گرفت به هر نحوي شده به او كمك كند تا از اين گرفتاري رهايي يابد                      .  صداقت پيمان بر او تاثير گذاشت       
ر حال شكي نبود كه دوستش وقتي حقيقت        دره  .   مناسب رگ خواب شيرين را در دست بگيرد        ةاميدوار بود بتواند در لحظ    

 . دوخت كرد و زمين و زمان را به هم مي فهميد سر و صداي زيادي به پا مي را مي
دهانش خشك شده و به كمي استراحت نياز          كه  وقفه حرف زده بود احساس كرد          شيرين كه بيست دقيقه را بي      

انگار در جا ميخكوب شده و قدرت هيچ واكنشي را              از اين كه مي ديد پيمان را طوري مقهور خود كرده كه                  .  دارد
 .  داد كه او نيز چهار شاخ باقي مي ماند         لابد الان مي رفت و چنان تعريفي از او به برادرش ارائه مي                 .  خوشحال بود ،ندارد

نون نوبت او   آري اك   .  با لبخندي پيروزمندانه منتظر شد تا پسرك حرفي بزند          .  باليد شيرين بابت اين سخنراني به خودش مي      
 . ندكاظهار نظر كه او اجازه داشت  ،  به او زل بزند، آزاري بي مانند بره اگونه،نيازي نبود آن .بود كه صحبت كند

حسي ناخوشايند كه هيچ      .  سكوت پيمان و لرزشي كه در نگاهش پديد آمده بود موجب شد شيرين به شك بيفتد                 
راستي چرا اين پسرك در تمام اين مدت لام تا كام             .  ل گرفتن كرد  دوست نداشت به آن توجه كند در دلش شروع به شك          

چرا از ترس مثل موش شده بود و ديگر سينه سپر نمي كرد و گردن نمي                       ؟  ساكت مانده و يك كلمه حرف نزده بود         
مدتي قبل مرتباً   راستي آرزو از      ؟  نظر آرزو در اين مورد چه بود        ؟   قبل خود قابل مقايسه بود     ةآيا او با چند لحظ      ؟  افراشت

 صحبت كردن   ة سخنانش قطع شود به آرزو اجاز       ةسعي داشت مطلبي را به او بگويد و او هم چون دوست نداشت رشت                
  . نداده بود



 ؟ تو چي مي خواستي بگي عزيزم ،  خب آرزوـ
پيمان . نمايد آرزو مچ دست شيرين را گرفت و او را چند قدمي از محل دور كرد تا به آرامي مطلبي را برايش بازگو                      

با خود گفت بهترين موقعيت براي فرار نصيبم شده ،تا هوا پس نشده فلنگ را ببندم،ولي ناگهان در اثر نگاه تند شيرين كه با                         
 : شيرين با تحكم گفت. حركتي خشن برگشت و او را نگاه كرد تو گويي برق گرفتش و در جا خشك شد

 ! بيا اينجا ببينم بچه ـ
 : را ديد با لحن خشن تري گفتو چون ترديد پيمان 

 !! مگه با تو نيستم؟زود بيا اينجا ببينم ـ
 : آرزو مچ دست شيرين را كشيد و گفت

 !شيرين يادت نره چه قولي بهم دادي ـ
شيرين با حركتي تند مچش را آزاد كرد و خطاب به شوكت كه بي غرض و تنها براي سر در آوردن از موضوع جلو مي                            

 : آمد گفت
 ! زود برگرد سر جات !نگفتم بياي جلوبه تو  ـ

با گامهايي مورچه اي به محلي كه شيرين با          .ت سرپيچي نداشت  أپيمان جر .شوكت بلافاصله سرجاي خود برگشت    
خوشبختانه .خودش را آماده كرده بود كه ضربه اي نوش جان كند               .  انگشت سيخ شده اش اشاره مي كرد نزديك شد          

ن بر سرش بكوبد ولي بعيد نبود از فرط خشم درخت دو شاخه را از ريشه كنده و يا                        چيزي دم دست شيرين نبود تا با آ        
 ! پنجاه كيلويي را از جا بلند كرده و بر ملاجش بكوبد ،  چهلة سالةشوكت چهارد

  : شيرين بي مقدمه با صراحت پرسيد
  تو اومدي اينجا واسه خاطر خودت صحبت كني يا داداشت؟ ـ

 : ند جواب دادكر به جرمي بزرگ اعتراف مي پيمان با صدايي كه انگا
 ـخو ـ  ـخود   ! خودم 

  : شيرين از كوره در رفت و تقريبا به فرياد گفت
 ؟؟  ننه سكينه ؟ فكر كردي من كيم!   تو خيلي غلط كردي فسقليـ

ده بن  ،  خب شيرين حق داشت آن قدر عصباني باشد        .پيمان دوست داشت از خجالت آب شود و در زمين فرو برود            
 زندگيش پاك خواهد    ةخدا فكر مي كرد از فردا همه نام او را با پرهام خواهند برد و ديگر نام فرهاد براي هميشه از كارنام                       

از .خسته شده بود از اين كه دوستانش مدام با يادآوري آن قضية تلخ و تكرار نام فرهاد روحش را شكنجه مي دادند                          .  شد
حالا مي فهميد كه تمام       .  باد رفته مي ديد ديگر تحمل خوار و خفيف شدن را نداشت           طرفي پيمان هم كه آرزوهايش را بر        

دلش شكسته بود و سخنان        .  آن تشريفات و بزك دوزكها براي خاطر برادرش بوده وكسي براي او تره هم خرد نكرده                   
 .  مي رفتگزنده اي كه شيرين به تلافي مسخره شدنش به او مي گفت همچون كاردي بود كه بر قلبش فرو

شيرين كه هر چه دلش خواسته گفته و پيمان را شسته و كنار گذاشته بود براي حسن ختام                   .اشك در چشمان پيمان حلقه زد     
 : گفت
 !  ديگه هم اين طرفها پيدات نشه بچه !  زود از جلو چشمام دور شوـ

 از آنجا دور شد و ناسزاهاي شيرين تا         سرافكنده  ،  پيمان در حالي كه به زور از سرازير شدن اشكهايش جلوگيري مي كرد             
 . مسافتي دور بدرقة راهش بود

با گذشت زمان وقتي شيرين  آرام گرفت و از غرش كردن افتاد،آرزو حرفي را كه روي دلش مانده بود بر زبان                                       
 :خودش هم نمي دانست چرا دوست دارد چنين حرفي بزند ، آورد



 .  حقش بود يه كمي كوتاه مي اومدي. پيمان نداشتي شيرين برخورد منصفانه اي باـ
 : شيرين كه ماهيت مسخره و غير منتظرة اين ماجرا به تدريج باعث خنده اش مي شد با جوش و خروش گفت

انگار !  اومده بود به من پيشنهاد دوستي بده         ،  پسرة نيم وجبي  !تو كه ديدي    ؟  ديگه چي رو كوتاه مي اومدم آرزو جون         ـ  
تو بودي چيكار مي كردي؟نمي خوابوندي زير           ؟  يكي مي شنيد چي فكر مي كرد        !  ه تر از من گير نياورده       ديوار كوتا 

 ! ؟ تازه من كه به خاطر تو هيچي هم بهش نگفتم گوشش تا حدش بياد دستش
 : آرزو با لحني كه موجب تركيدن خندة شوكت شد گفت

 ! آره نگفتي ـ
 : اطي ادامه دادو لبهايش را ورچيد و بي هيچ پروا و احتي

نمي خوام از كارش دفاع كنم،ولي همون پيماني كه تو بهش اون حرفها رو زدي از ما فقط يكسال كوچيكتره ولي                        ،  ببينـ  
در كل  .برادرش هم دوست برادرم بهرنگه      ،  مامانش با مامانم سلام و عليك داره       .  دب و خوبيه  ؤدر عين حال بسيار پسر م      

 اون بيچاره اون  .     بود قبل از اين كه فحش رو به جونش بكشي يه كمي فكر مي كردي                   تو بهتر   ،  خونوادة خوبي هستن  
  . قدرها هم كه تو مي گي بچه نيست

 : شيرين سرش را افاده وار تكان داد و گفت
، هرچند من هم      ده يعني هنوز بچه است و دهنش بوي شير مي           ،  دوازده سيزده سالشه    !باشه ولي هجده سالش كه نيست      ـ  

ولي در هر حال هركس مي شنيد كه من با اون دوست شدم بهم                    ،   دارم كه هيكلش بيشتر از سنش نشون مي ده            قبول
ضمناً من    .  من تو اين محل آبرو دارم آرزو جان         !به خصوص اگر مي فهميد كه اون از من كوچيكتر هم هست             .  خنديد مي

 ؟ نه خبريهنك ؟ گيري چيه نمي فهمم دليل اين كه تو اين قدر طرف اونو مي
 . براي خودش هم اين موضوع واقعاً عجيب بود .  سكوت اختيار كرد حرفهايش شده بود فوراًةآرزو كه تازه متوج

آن بنده خدا تازه دوزاريش افتاده و از بين سخنان جسته و گريختة شيرين                 .  خنده هاي شوكت همچنان ادامه داشت     
شيرين كه بتدريج داشت به خنده هاي          .  وانست جلوي خودش را بگيرد    و آرزو پي به اصل ماجرا برده بود و ديگر نمي ت             

 : شوكت حساس مي شد با آميزه اي از طعنه و شوخي گفت
 كارگر افغاني فروشگاه آقاي     ،تو چي مي گي كه حتي نسيم        ،   من يه همچين موردي پيدا شده       ةباز اقلاً واس    !  به تو هم  خُـ  

 !  ترابي هم نگات نمي كنه
شوكت فوراً از خود دفاع كرد و با تظاهر به بي              .  چه بد به نقاط ضعف ديگران مي زد        !    ي بود اين شيرين   عجب بي انصاف  
 : اعتنايي گفت

 ! من هم كلي هوا خواه دارم . هيچ هم اين طور نيست شيرين خانوم ـ
 : شيرين با نگاهي كه مي گفت آره جان خودت جواب داد

 ! مي دونم !  مي دونمـ
گرفت و حال عادي خود را       آرام مي   ،  معمولاً با همان سرعتي كه عصباني مي شد         .  ش كرده بود  خشم شيرين فروك  

!   خب يك اتفاقي افتاده بود ديگر       .  ارزش نداشت روز خوبش را به خاطر يك سوء تفاهم احمقانه خراب كند            .باز مي يافت  
ضمن اين  .و در نهايت مسئله فراموش مي شد       فوقش تا چند روز اسباب خنده و مسخره بازي براي امثال نغمه جور مي شد                 

با اين افكار مجدداً  سرحال        .  كه هم آرزو و هم شوكت آدمهاي راز داري بودند و بعيد بود اين قضيه جايي درز پيدا كند                    
 :  مورد علاقه اش پايين مي پريد گفتةشد و بذله گوييش گل كرد و در حالي كه از شاخ

 ؟  گه اي نداريد بچه هابرنامة دي.خب اين هم از امروز ـ
 : آرزو در حالي كه روسري مشكيش را مرتب مي كرد جواب داد



  . من پيشنهاد مي كنم بد مينتون بازي كنيم .  روشنهچراغهاي پارك هم كه كاملاً . هوا هنوز تاريك نشده ـ
  : شوكت كه به واسطه قد بلندش طرفدار ورزشهاي هوايي بود بلافاصله گفت

 . البته اگه توپ شيرين خانوم طبق معمول كم باد نباشه ، بد نيستواليبال هم  ـ
 : قبل را به دست فراموشي مي سپرد لبخند زنان گفتةشيرين كه ماجراي چند لحظ

بازنده رو وسط مي      .يد تا دم خونمون با هم مسابقه بديم       ئبيا  .  اتفاقاً كاملاً پر باده چون بابا جونم همين ديشب برام بادش زد            ـ  
 !   مي كنيم و مدام مي زنيم تو سرشيم و گوجه بازشوني

شوكت چاق و خپل از ترس        .  آرزو هم به فاصله چند قدم او را تعقيب كرد            .  و خودش اول از همه شروع به دويدن كرد         
 . آخر شدن با تمام سرعت شروع به دويدن كرد

د سه دختر نوجوان كه در بين         در يك غروب زيباي تابستاني فضاي پارك خانوادگي شهرك از قهقهه هاي شا                
آن روز به واقع يك روز         .  كردند و از ته دل مي خنديدند پر شده بود           چمنها و شمشادهاي بلند سبز يكديگر را دنبال مي         

پيمان هم به رغم شكسته       .  شيرين درس خوبي از اين ماجرا گرفته و واقع بين تر شده بود                .  فراموش نشدني و متفاوت بود    
 . كرد با تجربه تر شده و نكاتي را آموخته كه در آينده به دردش خواهد خورد حس مي ، ساسششدن غرور و اح
، او    احساس مي كرد راهي براي جلوگيري از حواس پرتيش پيدا كرده              ،  بانوي چشم بادامي كوچك     ،  و اما آرزو  

داشت كه مي توانست در     شايد روشي وجود       .  اين اواخر تمركز فكري نداشت و دستش را حين كار زياد مي بريد                  
آرزو براي نتيجه گيري به زمان بيشتري نياز           .  اما هنوز براي قضاوت كردن زود بود       .  پيشگيري از اين مورد موثر عمل كند       

، تا زماني كه خودش تصميم بگيرد آن          من هم فعلاً در اين مورد حرفي نمي زنم و راز او را سر به مهر نگه مي دارم                    .  داشت
 . به موقعش راجع به اين موضوع صحبت خواهيم كرد . را فاش نمايد

 


